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كوچه ى ما، يك كوچه ى فرعى كوچك است. توى كوچه ى ما 
فقط سه تا خانه هست. خانه ى آخر، درست جايى كه كوچه مان 

بن بست مى شود، خانه ى ماست.
هرســال ماه شعبان، محله مان عوض مى شود. همه دست به كار 
مى شوند تا به خاطر عيدهاى اين ماه، محله را قشنگ تر كنند. با 
ريسه هاى رنگى، پرچم، فانوس... سردر همه ى خانه ها چراغانى 

مى شود.
هر سال، فقط كوچه ى بن بست ما ساكت و تنها مى ماند. آن هم توى 
ماه شعبان كه پر از تولد و عيد است! تولد امام حسين(ع)، تولد 
حضرت ابوالفضل (ع)، تولد امام سجاد (ع) و حضرت على اكبر(ع). 

بعد هم نيمه شعبان كه ميلاد امام زمان (عج) است.

بچه ها دارند يك ريســه پرچم رنگى را توى 
كوچه مى بندند.

فكرى به ذهنم مى رســد... بچه ها را خبر مى كنم... 
بايد امسال كارى كنيم.

...كوچه ى ما خلوت است. كوچك است. فقط سه تا خانه دارد. از 
پنجره بابا را مى بينم.  توى كوچه كه مى پيچد، گيج مى شود. 

مى ايستد و با تعجب به اطرافش نگاه مى كند. به ريسه هاى 
كوچك لامپ... به پرچم ها... به فانوس... كوچه ما هم 

چراغانى است...
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